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  نقش کار در گذار از ميمون به انسان
  

در حقيقت نيز . هاست گويند که کار منشاء تمام ثروت اقتصاددانان سياسي مي      
منشاء  -آورد مواد را براي تبديل شدن به ثروت به وجود مي بعد از طبيعت که -کار

کار شرط . تر است ولي حتا اهميت آن از اين هم خيلي بيش. هاست تمام ثروت
اساسي اوليه براي تمام موجوديت بشر است و اين تا آن حد صادق است که بايد 

  .بگوييم به يک معني کار خود انسان را آفريد
شناخته نشده است، در دوراني " يش در عهدي که هنوز کاملاصدها هزار سال پ      

نامند و به احتمال زياد در اواخر اين دوران،  را دوران سوم مي شناسان آن که زمين
اي از منطقه حاره  واره در ناحيه هاي انسان يک نژاد خاص بسيار تکامل يافته ميمون

ه قعر اقيانوس هند فرو رفته در قاره بزرگي که اکنون ب" احتمالا -کردند زندگي مي
ها  بدن آن. داروين يک توصيف تقريبي از اين اجداد ما به دست داده است. است
تيز داشتند و به صورت  هاي نوک از مو پوشيده بود، ريش داشتند و گوش" کاملا
بالا رفتن از درختان کارهاي خاصي . کردند هايي در ميان درختان زندگي مي دسته

ها به صورت  گذارد و هنگامي که شيوه زندگي آن و پاها مي ها به عهده دست
ها به تدريج عادت استفاده از  حرکت بر روي سطح زمين در آمد اين ميمون

تر راست  تر و بيش از دست دادند و بيش) مترجم-هنگام راه رفتن(شان را  هاي دست
  .بود به انسان  ترين گام در گذار از ميمون کننده اين تعيين. قامت شدند

توانستند  ها منقرض شده است مي هايي که اکنون نسل آن واره تمام انواع انسان      
ها به صورت  نآ قامت طبيعي. شان حرکت کنند راست بايستند و فقط روي پاهاي

شان را  ها گره مشت اکثر آن. گيرند شان را هم به کار مي هاي راست است و دست نيمه
اند بدن خود را از  شان را جمع کرده حالي که پاهاي دهند و در روي زمين تکيه مي

ها با چوب  اين وضع بسيار شبيه حرکت مفلوج. دهند هاي درازشان تاب مي ميان دست
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به طور کلي تمام مراحل گذار از راه رفتن بر روي چهار دست و پا تا . زير بغل است
راه  نيبا وجود ا. اهده کردها مش توان در انواع ميمون راه رفتن روي دو پا را امروزه مي

  .شود يک نوع تنوع محسوب مي" ها صرفا رفتن روي دو پا براي آن
اين مطابق منطق است که اگر راست قامتي در ميان اسلاف مودار ما در ابتدا       

قاعده شده و بعد به تدريج به صورت يک ضرورت در آمده باشد بايد 
هم اکنون . ها محول شده باشد عهده دستعملکردهاي متنوع ديگر در اين اثناء به 

. شود متفاوت است يدست و پا به کار گرفته م هايي که ها شيوه در ميان ميمون
ها و پاها موارد استعمال  دست طور که در فوق گفته شد هنگام بالا رفتن همان
آوري و نگاه داشتن غذا به کار  براي جمع" ها عمدتا دست. متفاوت از هم دارند

. داران پست نيز صادق است انن پستشوند و همين امر در مورد پاهاي پيشي يبرده م
شان را براي ساختن آشيانه در درختان  هاي ها مانند شمپانزه دست بسياري از ميمون

هاي درختان براي حفاظت خود از باد و باران به کار  و حتا زدن سقف بين شاخه
گيرند و با  دشمن چوب به دست مي ها براي دفاع از خود در مقابل آن. بردند مي

ها در  آن. دهند ها دشمنان خود را آماج پرتاب ميوه و سنگ قرار مي همين دست
اي به کار  شان را براي انجام عمليات ساده هاي اسارت به تقليد از انسان دست

توان شکاف عميق بين دست تکامل نيافته حتا  جاست که مي در اين. بردند مي
ها هزار سال به حد اعلا  ها و دست انسان را که طي صد ن ميمونتري واره انسان

عضلات در هر  ها و تعداد و ترتيب عمومي استخوان. تکامل يافته است مشاهده کرد
وحشي قادر به انجام صدها ] انسان[ترين  ولي دست پست دو نوع دست يکي است،

يچ ميموني دست ه –عملي است که دست هيچ ميموني قادر به تقليد آن نيست 
  .ترين چاقوي سنگي نشده است هرگز قادر به ساختن حتا خشن

نخستين عملياتي که اسلاف ما به تدريج طي هزاران سال گذار از ميمون به       
توانستند عمليات بسيار  ها آموخته کردند فقط مي شان را بدان هاي انسان دست
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توان تصور کرد به  يي که ميها هاي وحشي، حتا آن ترين انسان پست. اي باشند ساده
با اند،  عقب رفته -زمان با آن انحطاط جسماني و هم –وار  تر حيوان شرايط بيش

قبل از . است) بينابيني(تر از اين موجودات گذاري  هنوز بسيار عالي نيوجود ا
" هاي انسان تبديل به چاقو شود، احتمالا که نخستين سنگ سخت توسط دست آن

شناسيم بسيار ناچيز  در مقياس با آن دوران تاريخي که ما ميدوراني طي شده که 
ها آزاد شده بودند و بدين  اي برداشته شده بود، دست کننده اما گام تعيين. است

تري که  تري به دست آورند، قابليت انعطاف بيش توانستند مهارت بيش ترتيب مي
  .زايش يافتبدين طريق به دست آمد موروثي شد و از نسلي به نسل ديگر اف

محصولِ کار ، بلکه خوديي براي انجام کار،  نه فقط وسيله دست ، بنابراين      
نو، به " ي انطباق با عمليات دائما ي کار، يعني به واسطه تنها به واسطه. باشد نيز مي
هايي  هاي درازي از زمان، استخوان ها، و طي دوره ي وراثت عضلات و رباط واسطه

تر  اند و نيز به کارگيري هرچه نوين تکامل را از سر گذرانده يي از که سطح ويژه
اين مهارت و ظرافت به ارث رسيده به انسان در عملکردهاي نو و هرچه پيچيده و 

نقصي   تر، روي هم رفته به دستان انسان چنان سطح بالايي از کمال بي پيچيده
) Thor waldsen(والدسن هاي ثور  هاي رافائل، مجسمه نقاشي نظير بخشيدند که خلق بي

  .و موسيقي پاگانيني مستلزم آن است
يک عضو از يک ارگانيسم " دست صرفا. اما دست به تنهايي وجود نداشت      

و چيزي که براي دست مفيد فايده بود براي . العاده پيچيده است يگانه و فوق
ريق انجام ن بود نيز فايده بخش بود و اين از دو طکه دست در خدمت آ ارگانيسمي

  .شد مي
ناميد  نخست بدن از چيزي که داروين آن را قانون ارتباط متقابل رشد مي      
هاي مجزاي يک  هاي تخصصي قسمت مطابق اين قانون شکل. شد مند مي بهره

هاي ديگر که  هاي معيني از قسمت وجود ارگانيک هميشه وابسته هستند به شکل
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ين طريق تمام حيواناتي که گلبول سرخ بدون بد. ها ندارند ارتباطي با آن" ظاهرا
به نخستين مهره ) کونديل(ها توسط يک مفصل دوتايي  هسته دارند و نيز سر آن
شود، بدون استثناء داراي غدد شيرده براي شير دادن به  ستون فقرات وصل مي

داران هميشه همراه است با چند  م دو قسمتي در پستانچنين س هم. فرزند خود هستند
هاي معين شامل تغييراتي در شکل  اي از شکل تغييرات پاره. عدگي براي نشخوارم

. ها را بيان کنيم توانيم ارتباط آن که ما نمي شود ولو آن هاي ديگر بدن مي قسمت
کمال روزافزون . کَر هستند هميشه "آبي هميشه يا تقريبا سفيد چشم" هاي کاملا گربه

راست قامتي بدون ترديد از طريق همين ارتباط  دست انسان و انطباق معادل پا براي
العمل ايجاد کرده است ولي اين عمل  هاي ديگر ارگانيسم عکس متقابل در قسمت
توانيم  جا نمي کافي مورد بررسي قرار نگرفته است، و ما در اين  هنوز به اندازه

  .ترين عبارات بنماييم اظهاري بيش از اين فاکت در عام
به اين . ي ارگانيسم بسيار مهم است مستقيم تکامل دست روي بقيه اثر مشهود و      

کردند، بديهي  نکته توجه شده است که اسلاف ميمون ما به صورت گله زندگي مي
ترين حيوان، از  است که غيرممکن است که به دنبال مبداء انسان، يعني اجتماعي

دست با کار، شروع  سيادت بر طبيعت با تکامل. اي، بود اسلاف بلافاصله غيرگله
انسان به طور مداوم . رفت جديد گسترش داد شد و افق انسان را هر پيش

. کرد در اشياء طبيعي کشف مي ندخصوصيات جديدي را که تاکنون نشناخته بود
به جمع شدن اعضا اجتماع به دور هم کمک " از جانب ديگر تکامل کار ضرورتا

کمک متقابل و فعاليت مشترک و روشن کرد و اين کار را از طريق ازدياد موارد 
خلاصه  به طور .کردن مزيت اين نوع فعاليت مشترک براي هر فرد انجام داد

ها چيزي براي  اي رسيدند که آن هايي که در حال ساخته شدن بودند به نقطه انسان
حنجره تکامل نيافته . ضرورت، عضو لازم را آفريد. ديگر داشتند گفتن به يک

" صداي دائما  تدريجي ولي قطعي به وسيله تنظيم صدا براي توليدميمون به طور 
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هاي دهان به تدريج توانايي تلفظ يک صدا  تر تغيير شکل يافت و ارگان تکامل يافته
  .بعد از ديگري را پيدا کردند

ين منشاء زبان از يکند که اين نوع تب مقايسه با حيوانات اين نکته را ثابت مي      
  آن مقدار کمي که حتا تکامل. درون آن تنها تبيين صحيح است پروسه کار و از

در . کند ترين حيوانات به ارتباط با هم احتياج دارند زبان ملفوظ را ايجاب نمي يافته
وضع عادي طبيعت هيچ حيواني از ناتواني در صحبت کردن با انسان و فهميدن 

شود اين  ان رام ميولي هنگامي که حيو. کند سخن انساني احساس ناراحتي نمي
اي  سگ و اسب طي تماس با انسان چنان گوش تکامل يافته. وضع متفاوت است

  .شان ياد بگيرند توانند هر زباني را در محدوده فهم اند که به آساني مي پيدا کرده
گزاري و غيره را  ها ظرفيت احساس عاطفه براي انسان، سپاس علاوه بر اين، آن      

اند، هر کس که سر و کاري با چنين  ها بيگانه بود کسب کرده براي آن" که سابقا
ها  حيواناتي داشته است به سختي قادر خواهد بود که از اين اعتقاد بگريزد که آن

اکنون در بسياري از موارد از اين که قادر به صحبت نيستند ناراحت هستند گرچه 
يک جهت معين  ها در هاي صوتي آن اي هم نيست چون ارگان بدبختانه چاره

ولي در مواردي که ارگان صوتي موجود است . اند متفاوت بسيار تخصصي شده
ها تا آخرين  هاي دهاني پرنده ارگان. رود حتا اين ناتواني نيز در حد معيني از بين مي

ها تنها حيواني هستند که  پرندهن يبا وجود احد ممکن با انسان متفاوت است، 
ترين  خراش اي که گوش و طوطي يعني پرنده. بگيرند توانند سخن گفتن را ياد مي

فهمد  کسي نبايد بگويد که طوطي نمي. کند اصوات را دارد از همه بهتر صحبت مي
به خاطر لذت از صحبت " اين درست است که طوطي صرفا. گويد که چه مي

زند و کلماتي را که  ها حرف مي سره ساعت ها يک کردن و معاشرت با انسان
ي فهمش قادر  او در محدودهن يبا وجود اولي . کند تکرار مي" ا مداوماآموخته ر

به يک طوطي کلمه رکيکي را . گويد درک کند است که معناي چيزي را که مي
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هاي ملواناني  و اين يکي از سرگرمي(را حس کند  طوري ياد بدهيد که معناي آن
دي کشف خواهيد کرد ، او را اذيت کنيد و به زو)آيند است که از مناطق حاره مي

همين موضوع در مورد . که او بلد است به خوبي يک دوره گرد برليني فحش بدهد
  .درخواست غذا نيز صادق است

ترين  اين دو اساسي –در ابتدا کار و بعد از آن و سپس همراه با آن سخن       
که با  به تدريج تبديل به مغز انسان شد موناي بودند که در اثر آن مغز مي انگيزه

دوشادوش تکامل مغز تکامل . تر است تر و کامل وجود تشابه با آن بسيار بزرگ
طور که تکامل  درست همان. ترين ابزار آن يعني حواس انجام گرفت مستقيم

رفت ارگان شنوايي منطبق با  ناپذيري همراه با پيش تدريجي سخن به طور اجتناب
رفت تمام  مجموعه همراه با پيش طور هم تکامل مغز به مثابه يک آن است، همان
بينيد ولي چشم انسان خيلي  عقاب بسيار دورتر از انسان را مي. باشد اين حواس مي

تر از  اي بسيار حساس سگ شامه. دهد بيش از چشم عقاب در اشياء تشخيص مي
معيني هستند  ي را که براي انسان علامت چيزهايانسان دارد ولي يک صدم بوياي

و حس لامسه که ميمون به ميزاني ناچيز و بدوي دارد، تنها . دهد تشخيص نمي
  .دوش تکامل دست انسان از طريق کار، تکامل يافته است هم

تاثير متقابل تکامل مغز و حواس مربوط به آن بر روي کار و تکلم، و افزايش       
" اروزافزون آگاهي، قدرت انتزاع و قضاوت، هم به کار و هم به تکلم انگيزه دائم

اين تکامل هنگامي که بالاخره انسان . تر داد اي براي تکامل بيش تجديدشونده
رفت نيرومندي کرد که  از ميمون متمايز شد، اتمام نيافت ولي در کل، پيش" کاملا

جا حتا  جا و آن هاي مختلف متفاوت است و در اين درجه و جهت آن در ميان انسان
ي عامل جديدي که  اين تکامل به وسيله .شود گرد موضعي يا موقتي مي دچار عقب

، از يک جهت به صورت جامعهبا ظهور انسان تمام عيار به صحنه آمد، يعني 
  .تري راهنمايي شد هاي مشخص نيرومندي تسريع شد و از جانب ديگر در جهت
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که در مقياس تاريخ کره زمين چيزي مانند يک ثانيه در  -صدها هزار سال      
هاي  انساني از يک دسته ميمون  ي که جامعه گذشت تا اين - ۱زندگي انسان است

و چه چيزي را ما به عنوان . ولي بالاخره به وجود آمد. درختي به وجود آمد
به   گله ميمون. کارکنيم؟  ها و جامعه انساني مشاهده مي مشخصه بين دسته ميمون

ت در برابر چريدن در مراتعي که شرايط جغرافيايي ايجاد کرده بود يا مقاوم
هاي همسايه قانع بود، به مهاجرت و مبارزه براي به دست آوردن مراتع جديد  گله

چه که در شکل  ها چيزي بيش از آن ورزيد ولي قادر نبود که از آن مبادرت مي
که ناآگاهانه به زمين با مدفوع خود کود  دادند به دست آورد جز آن طبيعي ارائه مي

ها  هاي مرتعي اشغال شد ديگر تعداد ميمون ن زمينکه همي به مجرد آن. داد مي
  ي ولي همه. ماند ها ثابت مي توانست افزايش يابد، و در بهترين حالات تعداد آن نمي

کنند و به علاوه چيزهايي را که منبع  حيوانات مقدار زيادي از غذا را اتلاف مي
اده را که گرگ برعکس شکارچي آهوي م. برند غذاي آينده هستند، از بين مي

هاي جوان را قبل  برد، در يونان بزها که بوته منبع غذاي سال آينده اوست از بين مي
اقتصاد "اين . اند هاي کشور را خشکانده برند تمام کوهستان شدن از بين مي از بزرگ

دارد چه  )جانوران( حيوانات نقش مهمي در تغيير شکل تدريجي انواع" غارت
شان خود را انطباق دهند  با چيزهايي بجز غذاهاي معمولي کند که ها را وادار مي آن

کند و تمام  ها يک ترکيب شيميايي متفاوتي را کسب مي و به اين علت خون آن
يابد در حالي که انواعي که خود را انطباق  ها به تدريج تغيير مي ساخت جسماني آن

قش قدرتمندي در ترديدي نيست که اين اقتصاد غارت ن. روند اند از بين مي نداده
که از تمام انواع   در نژادي از ميمون. به انسان داشته است  گذار اسلاف ما از ميمون

                                                 
 Sir William Thomsonنظران عمده در اين زمينه به نام سر ويليا تامسن  يکي از صاحب - ١

به اندازه کافي  سال طول کشيد تا کره زمين کمي بيش از صد ميليونمحاسبه کرده است که 
 )انگلس.(و حيوانات سرد شداهان يگبراي زندگي 
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بايد " ترند اين اقتصاد غارت قاعدتا ديگر از لحاظ هوش و قابليت انطباق بسيار بيش
هاي  باعث ازدياد مداوم تعداد گياهان خوردني شده و مصرف متوجه قسمت

طور موادي  تر متنوع شد و همين به طور خلاصه غذا بيش. تر گياهان شود خوردني
تر شدند يعني موادي که مقدمه ضروري  شدند متنوع که همراه آن وارد بدن مي

ها به معناي واقعي کلمه  ولي با تمام تفاصيل اين. شيميايي براي گذار به انسان بودند
ايم  ن ابزاري که يافتهتري و قديمي. شود کار با ساختن ابزار شروع مي. کار نبودند

هاي انسان ماقبل تاريخي که  ترين ابزار با قضاوت برمبناي ارثيه چيست؟ کهن
ترين مردم ماقبل تاريخ و  تاکنون کشف شده است و شيوه زندگي اوليه

گيري  ها ابزار شکار و ماهي هاي وحشي کنوني کدامند؟ اين ترين انسان مانده عقب
ولي . گرفت مثابه سلاح هم مورد استفاده قرار ميهستند که اولي در عين حال به 

خواري صرف به مصرف گوشت نيز  دهنده گذار از گياه گيري نشان شکار و ماهي
 خواري گوشت. به انسان  هست و اين گام مهم ديگري است در گذار از ميمون

به صورت حاضر " ترين مواد متشکله لازم براي متابوليسم ارگانيسم را تقريبا اساسي
هاي نباتي  اين رژيم، با کوتاه کردن زمان لازم براي گوارش پروسه. و آماده داشت

ديگر بدن را که منطبق با زندگي نباتي بودند کوتاه کرد و بدين طريق براي بروز 
و هرچه . تري فراهم کرد فعال خود زندگي حيواني فرصت، مواد و اشتياق بيش

شد به همان اندازه  نباتي دورتر مي انساني که در جهت ساخته شدن بود از زندگي
خواري  کردن به گياه عادت" صرفا. رفت هم از سطح زندگي حيواني بالاتر مي

گزاران  ها را به صورت خدمت هاي وحشي و سگ خواري، گربه همراه با گوشت
خواري  خواري همراه با گياه طريق نيز عادت کردن به گوشت بدين. انسان درآورد

. ه انساني که در حال ساخته شدن بود قدرت بدني و استقلال دادبه ميزان زيادي ب
روي مغز تاثير داشت چه در اين حال مقدار بسيار   خواري بيش از همه ولي گوشت

تر  با سرعت بيش  آمد و بنابراين مواد ضروري براي تغذيه و تکامل آن به وجود مي
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 بدون قصد. ابدامل يتوانست از نسلي به نسل ديگر تک تري مي و به صورت کامل
خواران بايد بگوييم که انسان بدون توسل به  احترامي نسبت به گياه بي

هايي  خواري در ميان تمام خلق يافت، و اگر گوشت خواري موجوديت نمي گوشت
ها  تابين ها وله اسلاف برليني(خواري شده است  شناسيم در زماني منجر به آدم که مي

Weletabian ها  و ويليزينWilizian خوردند حتا تا قرن دهم پدر و مادر خود را مي (.
  .گيرد اين ديگر امروزه گردن ما را نمي

مهار کردن آتش و  -رفت بسيار مهم شده است خواري باعث دو پيش گوشت      
اولي باعث باز هم کوتاه کردن پروسه گوارش شد، چه مثل . کردن حيوانات اهلي

تر  ه دهان نيمه هضم شده باشد، و دومي باعث فراواناين بود که غذا قبل از رسيدن ب
داد  قرار مي تري را علاوه بر شکار در اختيار شدن گوشت شد، چه منبع جديد و منظم
کرد که از لحاظ ترکيب شيميايي حداقل به  و به علاوه شير و ديگر لبنيات را فراهم مي

ايل جديدي براي ها هر دو خود وس طريق اين پيشرفت بدين. ارزش گوشت هستند
ها را از نظر  غيرمستقيم آن جا جزئيات اثرات اگر بخواهيم در اين. نددرهايي انسان بو

اند ذکر کنيم رشته سخن به  داشته  ها براي تکامل انسان و جامعه اهميت عظيمي که آن
طور که انسان يادگرفت که هر چيز خوردني را  درست همان. درازا خواهد کشيد
او در . شرايط اقليمي زندگي نمايد طور هم يادگرفت که در هر مصرف کند همان

سراسر جهان قابل سکونت پراکنده شد و تنها حيواني بود که توانست اين کار را 
 - اند شرايط اقليمي عادت کرده  حيوانات ديگري که به همه. انجام دهد" مستقلا

بلکه توسط انسان اين کار " نه مستقلا -حيوانات اهلي و يا حيواناتي مانند موش و غيره
و گذار از شرايط اقليمي هميشه گرم محل سکناي اصلي انسان به . را انجام دادند

شد، نيازهاي جديدي به  جا سال به تابستان و زمستان تقسيم مي مناطق سردتر که در آن
هاي  جا عرصه گاه و پوشاک براي حفاظت از سرما و رطوبت، از اين پناه -وجود آورد

هاي نو فعاليت که بيش از پيش باعث جداشدن انسان از حيوان  اي کار، شکلنوي بر
  .شد



۱۰ 

ها، اندام ويژه تکلم و مغز، نه تنها به  ها توسط توام کردن عملکرد دست انسان      
قادر شدند که عمليات پيچيده و   چنين در جامعه صورت انفرادي بلکه هم

تري  تر و عالي هاي عالي اي خود هدفتري را انجام دهند و توانستند که بر پيچيده
تر  تر و متنوع تر، کامل کار هر نسلي مختلف. ها دست يابند در نظر گرفته و به آن

داري اضافه شد، سپس نوبت ريسندگي، بافندگي،  کشاورزي به شکار و دام. شد
همراه با تجارت و صنعت، بالاخره هنر و . گري و دريانوردي شد فلزکاري و سفال

قانون و سياست به وجود . قبايل به ملل و دول تکامل يافتند. ه وجود آمدندعلوم ب
يعني  –ها انعکاس پندارآميز چيزهاي انساني در ذهن انسان  آمدند و همراه با آن

  .به وجود آمد -مذهب
ي اين تصاوير؛ اين رويدادها، که در نگاه نخست  در رويارويي با مجموعه      
رسيد،  و فکر، عامل مسلط بر جوامع بشري به نظر ميمحصول فکر بشر، " تماما

ي تفکر فردي که  تر دست انسان به حاشيه رانده شد چرا که قوه محصولات ساده
براي مثال، از (  ي تکامل جامعه کرد، از همان مراحل اوليه ريزي مي کار را طرح

ن افراد ريزي شده را با دستا قادر بود کار طرح) همان دوران خانواده بدوي بشر
  .ديگري غير از خود به اجرا در آورد

رفت سريع تمدن به ذهن، به تکامل و فعاليت مغز نسبت  تمام فضايل براي پيش      
اند که اعمال خود را برخاسته از افکارشان بدانند  ها عادت کرده انسان. شد داده مي

، )شود مي که به هر حال در ذهن منعکس شده و توسط آن درک(شان  و نه نيازهاي
آليستي به وجود آمد که بخصوص بعد  بيني ايده رو به مرور زمان آن جهان و از اين

بيني هنوز چنان  اين جهان. ها غالب بوده است از انحطاط جهان کهن بر اذهان انسان
ترين طبيعيون مکتب داروين هنوز هم قادر  ها حاکم است که حتا ماترياليست بر آن

ي از منشاء انسان داشته باشند، زيرا به علت تاثير نيستند که انديشه روشن
  .دهند ها سهمي را که توسط کار ايفا شده است تشخيص نمي ايدئولوژيک آن
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هاي خود به همان  طور که نشان داده شد حيوانات محيط را توسط فعاليت همان      
اين دهد ولي نه به آن حد و وسعت، و  دهند که انسان تغيير مي طريق تغيير مي

اند اثر گذاشته  ها بوده ايم به نوبه خود برکساني که موجد آن تغييرات چنان که ديده
چيز   همه. گيرد در طبيعت هيچ چيزي در انفراد انجام نمي. دهند ها را تغيير مي و آن

تر به  شوند، و درست بيش ها متاثر مي گذارد و از آن روي چيزهاي ديگر اثر مي
کت چند جانبه و عمل متقابل است که طبيعيون ما از علت فراموش کردن اين حر

ايم که چگونه بزها مانع  ما مشاهده کرده. مانند ترين چيزها عاجز مي درک روشن ساده
هايي که در  هلن، بزها و خوک ها در يونان شدند، در جزيره سنت ادامه حيات جنگل

طور کامل نابود کردند و  به" جا را تقريبا جا برده شدند گياهان قديمي آن ابتدا به آن
استعمارگران آورده  توسط ملاحان و" ي که بعدااهانيگطريق زمينه را براي رشد  بدين

گذارند که  ولي حيوانات تاثيري پاينده روي محيط خود مي. شد آماده کردند
ولي هرچه انسان . شود تصادفي است ها مي جا که مربوط به آن ناآگاهانه است و تا آن

تر خصوصيت يک  شود، به همان اندازه اثر او بر روي طبيعت بيش ورتر مياز حيوان د
ريزي شده کسب  طرح هاي از پيش دار در جهت هدف عمل حساب شده و برنامه

  انسان. کند يک منطقه را بدون اين که خود بفهمد نابود مياهان يگحيوان . نمايد مي
به دست آمده کشت کند، يا کند به اين هدف که بر روي زمين  ها را نابود مي آن

شته است بر خواهد چه کا داند که چندين برابر آن درخت و بوته بکارد، چون مي
برد و  مفيد و حيوانات اهلي را از کشوري به کشور ديگر مي اهانيگاو . داشت
بيش از اين . کند عوض مي ها را طريق گياهان و حيوانات وحشي بومي تمام قاره بدين
ها  و حيوانات، چنان آناهان يگگيري و پيوند مصنوعي  ز طريق جفتهاي انسان ا دست

وحشي که غلات و حبوبات کنوني از اهان يگ. دهد که باز شناختني نيستند را تغيير مي
هنوز در مورد اين که نژادهاي خيلي . توان يافت اند را ديگر نمي ها منشاء گرفته آن

از چه حيوانات وحشي منشاء شمار اسب امروزي  مختلف سگ و يا نژادهاي بي
  .اند اتفاق نظر وجود ندارد گرفته
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ناگفته پيداست که ما منکر توانايي حيوانات در اقدام بر مبناي طرح و برنامه       
برعکس هر جا که پروتوپلاسم، آلبومين زنده، وجود دارد و در حال فعل و . نيستيم

پروتوپلاسم در اثر تحريک دار وجود دارد، يعني  انفعال است نطفه عمل برنامه
العمل  اين عکس. دهد نهايت ساده، انجام مي خارجي، يک حرکت معين، گرچه بي

سلول هم وجود ندارد، چه رسد به سلول عصبي، انجام " حتا هنگامي که ابدا
دار هنگام گرفتن شکار خود  خوار چيزي شبيه عمل برنامه گياهان حشره. گيرد مي

در حيوانات ظرفيت اقدام آگاهانه و . ناآگاهانه است" دهند، گرچه کاملا انجام مي
داران  شان، و اين امر در پستان دار متناسب است با ميزان تکامل دستگاه عصبي برنامه

توان  در انگلستان هنگام شکار روباه هر روزه، مي. رسد بالا مي" به يک سطح نسبتا
عالي خود از منطقه  ترين اشتباهي از شناخت ديد که چگونه روباه بدون کوچک

کنندگان بگريزد، و چقدر خوب تمام  کند تا از دست تعقيب برداري مي بهره
کند تا رد خود را  ها استفاده مي شناسد و از آن هاي مساعد زمين را مي خصوصيت

تر هستند  در ميان حيوانات اهلي که در اثر معاشرت با انسان تکامل يافته. گم کند
در سطح ذکاوت " مشاهده کرد حاکي از ذکاوتي کاملا" ائماتوان اقداماتي را د مي

طور که تاريخ تکاملي جنين انسان در رحم مادر تنها  زيرا درست همان. کودکان
خلاصه تکرار تاريخ تحول تدريجي جسماني اسلاف حيواني ماست که از کرم 

 طور هم تکامل فکري طفل ها سال جريان داشته است، همان آغاز شده و ميليون
انسان تنها يک خلاصه تکرار تکامل فکري همين اسلاف، يا لااقل اسلاف اخير، 

گاه نتوانسته است جا پاي اراده  حيوانات هيچ  ولي تمام اقدامات برنامه همه. است
  .انجام اين امر به عهده انسان بود. ها را در روي زمين باقي بگذارد آن

دهد و تغييراتي که  د استفاده قرار ميمحيط را مور" به طور خلاصه حيوان صرفا      
انسان توسط تغييراتي که در محيط . اثر حضور اوستدر دهد فقط  در آن مي

اين . يابد مي سيادتآورد، و بر آن  را به خدمت اهداف خود در مي  ندهد آ مي
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اين کار است که " تمايز نهايي و اساسي بين انسان و ساير حيوانات است و مجددا
هاي  ولي بگذاريد زياده از حد در مورد پيروزي. آورد را به وجود مياين تمايز 

ها  انساني خود بر طبيعت خودستايي نکنيم، زيرا در مقابل هر يک از اين پيروزي
اين درست است که هر پيروزي در وهله . ستاند طبيعت انتقام خود را از ما باز مي

نظر بوده است ولي در  شود که منظور نخست باعث به وجود آوردن نتايجي مي
اولي " متفاوت است که غالبا" ي کاملا بيني نشده وهله دوم و سوم اين تاثيرات پيش

النهرين، يونان، آسياي صغير و جاهاي ديگر  هايي که در بين خلق. کند را لغو مي
گاه تصور آن  خيز به دست آوردند هيچ کردند تا زمين حاصل ها را نابود مي جنگل

ها مراکز تجمع و منابع رطوبت را نابود  دند که همراه با جنگلکر را هم نمي
هنگامي که . ريختند کردند و پايه را براي وضع نابسامان کنوني اين کشورها مي مي

هايي  جنگل(کردند  هاي کاج دامنه جنوبي را نابود مي ها مقيم آلپ جنگل ايتاليايي
نداشتند که با چنين عملي هيچ تصوري ) شد از آن توجه مي  که در شمال آن همه

تر  کنند و حتا از اين هم کم هاي صنعت لبنيات را در منطقه خود نابود مي ريشه
هاي کوهستان را در قسمت اعظم سال  کردند که با اين عمل چشمه تصور مي

هاي باراني  ها در ماه هاي شديدتري به دشت د که سيلنشو خشکانند و باعث مي مي
کردند، آگاه نبودند که  زميني را در اروپا پخش مي سيبکساني که . سرازير شود

را هم پخش  يديفترها در عين حال بيماري  هاي غذايي، آن ۱همراه با اين گوله
  .کردند مي

وجه با طبيعت مانند يک  آوريم که ما به هيچ بدين ترتيب در هر قدم بياد مي      
عت ايستاده است رفتار فاتح نسبت به مغلوبين يا مانند کسي که خارج از طبي

که ما با گوشت و خون و مغز متعلق به طبيعت هستيم و در ميان آن  بل –کنيم  نمي
هستيم و کل سيادت ما بر آن در واقع ناشي از اين حقيقت است که ما بر تمام 
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ها را  هاي ديگر اين امتياز را داريم که قادريم قوانين آن را ياد بگيريم و آن مخلوق
گذرد ما درک بهتري از اين  و در حقيقت هر روزي که مي. کار بريم به درستي به

تر و دورتر دخالت خود در مسير سنتي طبيعت  قوانين به دست آورده و نتايج فوري
هاي پرتواني که در قرن حاضر در علوم  رفت به طور خاص بعد از پيش. فهميم را مي

حتا دورترين عواقب طبيعي  طبيعي رخ داد ما بيش از گذشته در موقعيتي هستيم که
ولي هر چه که اين . و کنترل کنيمي روزمره خود را فهميده  هاي توليد لااقل فعاليت

کنند  ا طبيعت حس ميبها نه تنها يگانگي خود را  به همان اندازه انسانرود تر  يشپ
معني و غيرطبيعي تضاد بين  اندازه تصورات بي فهمند و باز به همان بلکه آن را مي

عور و ماده، انسان و طبيعت، روان و جسم که پس از انحطاط عهد کهن ش
کلاسيک در اروپا به وجود آمد و در مسيحيت به حد اعلا رسيد، غيرممکن 

  .شود مي
دورتر  طبيعيکار هزاران سال براي ما لازم بود که کمي ياد بگيريم که اثرات       

دورتر  اجتماعييادگرفتن اثرات بياموزيم ولي   اقدامات خود را در زمينه توليد
. را ذکر کرديم يفتريدزميني و اشاعه بيماري  تر بوده است، ما مورد سيب مشکل
زميني و  چيست در مقياس با تقليل رژيم غذايي کارگران به سيب يفتريدولي 

هاي خلق در سراسر کشورها، و يا در قياس  اثرات آن بر روي شرايط زندگي توده
در ايرلند که يک ميليون ايرلندي  ۱۸۴۷زميني در سال  آفت سيببا قحطي ناشي از 
کردند به گورستان فرستاده و باعث  زميني تغذيه مي از سيب" را که منحصرا

  مهاجرت دو ميليون ديگر به ماوراء بحار شد؟
ها را ياد گرفتند هرگز به خاطرشان خطور  هنگامي که اعراب تبخير عصاره      
هاي نابودي بوميان قاره  ترين سلاح يکي از عمدهها  ن کاري آ کرد که با چنين نمي

کردند، و بعدها هنگامي که  آمريکا را که هنوز هم کشف نشده بود فراهم مي
دانست که با اين کار پايه تجارت  کولومبوس اين آمريکا را کشف کرد او نمي
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ي مديدي بود که ها داري که مدت ي به بردها ريزد و عمر دوباره بردگان سياه را مي
  .بخشيد در اروپا از بين رفته بود مي

زيستند و براي به وجود آوردن  هاي هفده و هجده مي هايي که در قرن انسان      
کردند که دارند ابزاري به  کشيدند تصور اين را هم نمي بخار زحمت مي ماشين

راسر جهان ي در س آورند که بيش از هر ابزار ديگري در مناسبات توليد وجود مي
به خصوص در اروپا با تمرکز ثروت در دست يک . انقلاب پديد خواهد آورد

اقليت و سلب مالکيت از يک اکثريت عظيم، اين ابزار مقدور بود که در ابتدا باعث 
باعث مبارزه طبقاتي بين " اجتماعي و سياسي بورژوازي شود ولي بعدا تسلط

تواند منجر به سرنگوني بورژوازي و  يبورژوازي و پرولتاريا گردد، که اين فقط م
ولي در اين زمينه نيز در اثر تجربه . هاي طبقاتي گردد از بين رفتن تمام آنتاگونيسم

آوري و تحليل مواد تاريخي، ما به تدريج  رحم و به وسيله جمع بي" طولاني و غالبا
ي خود  گيريم که بينش روشني از اثرات غيرمستقيم و دورتر فعاليت توليد ياد مي

آوريم که اين تاثيرات را کنترل  کسب کنيم و بدين طريق فرصتي به دست مي
  .کرده و تنظيم نماييم

اين تنظيم يک انقلاب . کند ولي اين تنظيم چيزي را بيش از شناخت ايجاب مي      
ي که تاکنون وجود داشته و همراه با آن يک انقلاب در  هاي توليد کامل در شيوه
  .طلبد عي معاصر را ميکل نظام اجتما

به منظور کسب " اند صرفا ي که تاکنون وجود داشته هاي توليد تمام شيوه      
ظاهر شده و از " عواقب بعدي که فقط بعدا. اند ترين و مستقيم اثر کار بوده فوري

مورد غفلت قرار " شوند کاملا مي واقع طريق تکرار تدريجي و تراکم موثر
اکي اوليه زمين از يک طرف منطبق بود بر يک سطح مالکيت اشتر. گرفتند مي

چه بود که  ها به طور کلي محدود به آن تکامل موجودات انساني که در آن افق آن
بلافاصله در دسترس بود، و از طرف ديگر متضمن زيادي زمين بود که براي 
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وقتي که اين زمين . تصحيح نتايج بد اجتماعي اين نوع بدوي اقتصاد فرصتي بدهد
  تر توليد ولي تمام انواع عالي. اضافي تمام شد مالکيت اشتراکي نيز به زوال گراييد
آنتاگونيسم طبقات حاکم و   منجر به تقسيم نفوس به طبقات مختلف و بنابراين

شد، چه   حاکمه عامل محرکه توليد  طريق منافع طبقه  بدين. تحت ستم گرديدند
. مسائل معاش براي مردم تحت ستم نبود ترين ديگر محدود به تدارک ساده  توليد

که امروز در اروپاي غربي حاکم است به   داري سرمايه  اين امر در شيوه توليد
مبادله را تحت تسلط   دار که توليد افراد سرمايه. ترين وجهي عملي شده است کامل

ت ققيدر ح. شان به پردازند ترين اثرات نافع اعمال به فوري" دارند، قادرند که صرفا
يا مبادله   جا که مسئله مفيد بودن يک کالاست که توليد از آن -حتا اين اثر مفيد

آيد به صورت تنها  شود و نفعي که از فروش به دست مي از نظر دور مي -شود مي
  . ۲آيد انگيزه در مي

************  
اثرات اجتماعي " اقتصاد سياسي کلاسيک، علوم اجتماعي بورژوازي عمدتا      

. دهد و مبادله هدف گرفته و مورد مطالعه قرار مي  هاي توليد عمال انسان را در زمينها
. منطقي است با آن سازمان اجتماعي که خود بيان تئوريک آن است" اين کاملا

در   و مبادله براي نفع بلافاصله هستند بنابراين  دار درگير توليد وقتي که افراد سرمايه
تا زماني که فرد . بايد به حساب آيدنتايج ترين  لافاصلهترين، ب ابتدا فقط نزديک

کننده يا تاجر، يک کالاي ساخته شده يا خريداري شده را با منفعت مطلوب  توليد
فروشد، او راضي است و نگران آن نيست که بعدها چه بر سر کالا يا  معمولي مي

. صادق است همين چيز در مورد تاثيرات طبيعي همين اعمال. آيد خريدارانش مي
سوزاندند تا  ها مي هاي کوه ها را در دامنه کاران اسپانيايي در کوبا که جنگل قهوه

                                                 
قسمت بعدي روي يک ورقه جداگانه نوشته شده است همراه . يابد جا خاتمه مي نوشته در اين - ۲

 .که اين آخرين صفحه طرح اوليه است با يادداشتي به خطي ديگر مبني بر اين
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العاده منفعت را به دست آورند را  کود کافي براي يک نسل از درختان قهوه فوق
حفاظت خاک را  هاي سنگين گرمسيري بعد، قشر فوقاني و بي چه باک که باران

، شيوه  در مورد طبيعت هم مانند جامعه! بگذاردبشويد و فقط صخره لخت برجاي 
گاه  ترين نتايج است، و آن ترين و ملموس معطوف به فوري" کنوني عمدتا  توليد

شود که اثرات دورتر اقداماتي که با اين هدف شده است  اظهار شگفتي مي
کند، اظهار شگفتي  حتا مخالف پيدا مي" متفاوت و عمدتا" اي کاملا خصيصه

شود، کما  ه هماهنگي عرضه و تقاضا تبديل به مخالف صرف خود ميشود ک مي
حتا آلمان هم کمي تجربه  -شود اين که در طول هر دور صنعتي ده ساله نمايان مي

شود که مالکيت  به دست آورده است اظهار شگفتي مي" ۳ضربه"مقدماتي از اين 
منجر   نبه سلب تملک از کارگرا" خصوصي مبتني بر کار خود شخص ضرورتا

تر در دست غير کارگرها  تر و بيش ها بيش ثروت  ي گردد، در حالي که همه مي
  .۴شود، که متمرکز مي
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